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 چكيده

 بـه   ،هاي ايرانـي    فاتح مقدوني هنگام گشودن سرزمين     اند  داده  مورخان اسكندر گزارش  
اينكه نابود  . كرد گذار شاهنشاهي هخامنشيان، اداي احترام مي      خاطرة كورش بزرگ بنيان   

گذار آن شاهنـشاهي باشـد، درخـور تأمـل           كنندة فرمانروايي هخامنشيان هواخواه بنيان    
فـاتح مقـدوني همزمـان بـا        كـه   ند   بود ند پيشتر برخي مورخان اشاره كرده     چ  هر ؛است
. كوشيد شايستگي خود را براي جانشيني شاهان هخامنـشي نـشان دهـد          مي ،هايش نبرد

گـذار   مسئله اين است كه بررسي كارنامة اسكندر مقدوني در برخورد با خـاطرة بنيـان               
داشـتي را كـه مورخـانش ادعـا          تا چه انـدازه اجـازة چنـين بر         ،شاهنشاهي هخامنشيان 

نگارنـدة   دار كورش بـزرگ بـود؟      ؟ آيا به راستي اسكندر دوست     دهد مي به ما    ،اند كرده
اي  هـايي كـه بـه گونـه         رو با استفاده از منابع كهن و با تمركـز بـر گـزارش               مقالة پيش 

 داده اسـت  اند، نـشان     جهانگشاي مقدوني را در پيوند با خاطرة كورش بزرگ قرار داده          
اي كـه از سـاختارهاي       اش و آگاهي گـسترده      فاتح مقدوني با توجه به تربيت يوناني       كه

 نسبت به موقعيت سياسي خـود، پـيش و          ،قدرت و مشروعيت شاهان هخامنشي داشته     
 بـا خـاطرة   ، دوگانـه و درواقـع سياسـي   پس از مرگ داريوش سـوم برخـوردي كـاملاً    

  .استگذار شاهنشاهي هخامنشيان كورش بزرگ داشته  بنيان
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 مقدمه

 مردماني كمتر شناخته شده بودند، در كمتر از پنجاه سـال            .م.پارسيان كه در آغاز سدة ششم پ      
ترين شاهنشاهي شـدند كـه جهـان تـا آن روزگـار              زير فرمان كورش بزرگ خداوندان گسترده     

كـه   بلكه باور داشـتند      ،پرداختند رو، آنان نه تنها به بزرگداشت خاطرة او مي          ايناز  . شناخت مي
اسكندر سوم پادشاه مقدونيـه كـه       . گذار شاهنشاهي هخامنشيان برابر نتواند بود      كس با بنيان   هيچ

هـاي ايرانيـان،     اش با هخامنشيان و ورود هرچه بيشتر بـه سـرزمين           پس از نبردهاي پيروزمندانه   
كوبيد، در كنُشي نمادين و فروتنانه در پاسارگاد بـه           نيِ كورش بزرگ را بر سينه مي      سنگ جانشي 

اند،  گونه كه گفته   آن.  بزرگ پرداخت و به آرامگاه او اداي احترام كرد          بزرگداشت خاطرة كورش  
هـاي شـرقي    هـاي خـود در سـرزمين      فاتح مقدوني فراتـر از پاسـارگاد و در ادامـة لشكركـشي            

گـزارش  بنا بـر    . داردبياد كورش بزرگ را گرامي       كوشيد ان نيز همواره مي   شاهنشاهي هخامنشي 
استرابون، دلدادگيِ اسكندر نسبت به كورش بزرگ چنان آشكار بود كه همراهانش بـه او لقـب                 

اين در حاليست كه اسكندر پادشـاهي بيگانـه و          . نده بود داد) دار كورش  دوست (»فيلوكوروس«
 اصـلي ايـن     پرسـش . هخامنشيان را در هم شكسته بـود      نشاهي  متجاوزي پيروزمند بود كه شاه    

گذار شاهنشاهي هخامنشي تا      هواداري او از خاطرة بنيان     ةاست كه گفتار مورخان اسكندر دربار     
خـواني دارد؟ آيـا بـه راسـتي اسـكندر سـزاوار داشـتن لقـب                  چه اندازه با كارنامة اسكندر هـم      

 فيلوكوروس است؟

دهـد كـه فـاتح مقـدوني از هنگـام گـشودن              رو نـشان مـي      در همين راستا، پژوهش پـيش     
مـرگ داريـوش    جمشيد و    هخامنشيان تا پيش از به آتش كشيدن تخت       هاي شاهنشاهي    سرزمين

داري كورش بزرگ  در چشم ايرانيان با پيروي از شيوة جهان    كوشيد سوم، با سياستي زيركانه مي    
د شكـست نظـامي و اسـارت    و بزرگداشت خـاطرة او، در برابـر داريـوش سـوم كـه بـا وجـو          

اش در هگمتانه همچنان مشروعيت پادشاهي اسـكندر را          اش به دست اسكندر، پايداري     خانواده
 پـس از    لبتـه ا. تر براي جانشيني كورش بزرگ جلوه كند       كشيد، فرمانروايي برازنده   به چالش مي  

اطمينـان  و هنگامي كه فاتح مقدوني بر قدرت و سـلطة خـود بـر ايرانيـان                 مرگ داريوش سوم    
گونـه كـه    آن. يافت، سياستش دربارة بزرگداشت خاطرة كـورش بـزرگ تغييـري اساسـي كـرد            

گذار شاهنـشاهي هخامنـشيان در اذهـان         كوشيد به خاطرة بنيان    پيداست، اسكندر از آن پس مي     
تر از كورش بزرگ و حتي اگـر لازم          انگيز و با انجام اعمالي شگفت     مردم ايران خدشه وارد كند    

گشايِ بزرگ ايرانيان را از اذهان       وردهاي بزرگ او، خاطرة جهان    اهايي از دست   ب نشانه بود تخري 
  .بزدايد
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  پيشينة پژوهش   
 با توجـه بـه      »پير بريان «بار     پيشينة پژوهش بايسته است در اينجا اشاره شود كه نخستين          رةدربا

بايست  را مي   كه اسكندر  بود الواح گليِ بابل، به اين نتيجه رسيده         برخيآثار مورخان اسكندر و     
 ــ    ــي ب ــاهان پارس ــدة راه ش ــه دهن ــشي و ادام ــاه هخامن ــسين ش ــاه واپ ــمار آورد ه در جايگ   ش

)Briant, 1982: 318-330 .( خاطرة كـورش بـزرگ را بـه     كوشيد  كه اسكندر ميكردوي اشاره
 ارائـه كنـد     ،اي چشمگيرتر از آنچه كورش به دسـت آورده بـود           تصرف خود درآورد و كارنامه    

گشاي مقدوني در برخـورد بـا    با وجود اين، وي رفتار دوگانة جهان     ). 282-281: 1396بريان،  (
خاطرة كورش بزرگ را در پژوهشي جداگانه و با ديدگاهي انتقادي مورد نقـد و بررسـي قـرار                   

گـذار شاهنـشاهي     هايي گذرا به رابطة اسكندر و برخورد او بـا خـاطرة بنيـان              نداده و تنها اشاره   
كيـد بـر چگـونگي رفتـار اسـكندر در       أ بـا ت   » ويسهوفر  يوزف«همچنين  . ن كرده است  هخامنشيا

برخورد با بزرگان پارس و كوشش او در پيروي از الگوهاي شاهنـشاهي هخامنـشيان، بـه ايـن                   
كوشيد خود را در جايگاه وارث شايستة تـاج و تخـت هخامنـشيان               د كه اسكندر مي   يرس نتيجه  

ليندزي «). 27-11: 1388ويسهوفر،   (بود اين سياست خود نداده      جا تغييري در   بشناساند و هيچ  
اسكندر نه تنها در پي آن بوده كه از  كورش بزرگ پيـشي بگيـرد، بلكـه                  كرد كه    نيز اشاره    »الن

: 1390الن،  (اي كهن همچون ملكه سميراميس نيز فراتر رود          افسانه كرد از شاهان نيمه    تلاش مي 
282.(  

بنـابراين  . اين باره پژوهشي منسجم و مـستقل انجـام نگرفتـه اسـت            با اين همه، تاكنون در      
 و به كارگيريِ منـابع  1 رو در نظر دارد با استفاده از روش بررسي تاريخي            پژوهش پيش نگارندة  

دست اول تاريخ دورة هخامنشيان، همزمان با دنبال كردن مسير لشكركشي اسكندر و تمركز بر               
اند، در كنارِ اسـتفاده از        خاطرة كورش بزرگ در پيوند قرار داده       هايي كه در آنها او را با       گزارش
هـاي پايـاني شاهنـشاهي       ويژه به سـال    ه ب ،هاي برجسته تاريخي كه با ديدگاهي انتقادي       پژوهش

گـذار    فـاتح مقـدوني بـا خـاطرة بنيـان           اند، به چرايي و چگونگيِ برخـورد       هخامنشيان پرداخته 
دوستيِ او پاسخ دهد؛ و از اين راه به شناخت بهتري از  رششاهنشاهي هخامنشيان و ارزيابي كو

  . چراييِ انجام برخي اعمال اسكندر مقدوني به هنگام گشودن شاهنشاهي ايرانيان دست يابد
  

 گذار بزرگداشت خاطرة بنيان

آنهـا يـاد وي   . اند دارِ كورش بزرگ بوده  خود را وامةجا گسترد پارسيان پيدايشِ شاهنشاهيِ همه  
                                                 

1. case study 
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؛ 391-390 ،1/201: 1389هـرودوت،   (سـتودند     داشتند و او را فـراوان مـي         سيار گرامي مي  را ب 
Plutarch, 1975b: I/1-2( سرودند  كه در ستايش وي سرودها مي چنان؛) ،؛ 24 ،6: 1392گزنفون
Athenaios, 2001: 400 .(ها  ترين نام نامِ كورش در گوششان برازنده) و ) 240: 1390، كتزيـاس

 :Plutarch, 1874(هـا بـود    ن چهـره  به چهرة كورش بزرگ در چشمشان زيبـاتري رخي نزديك

I/172(. را] كورش[جرئت مقايسه با او  «اند در روزگار هخامنشي هيچ پارسي        گونه كه گفته   آن «
 ).1/432: 1389هرودوت، (داد  به خود نمي

استان را   اين د  گفته است  ،زندگي كورش بزرگ   هرودوت در گزارش خود دربارة چگونگي     
كـورش مبالغـه كننـد و     خواهند در بازگويي زنـدگانيِ  ام كه نمي بنا بر سخن آن پارسياني نوشته 

 كـه ايرانيـان   كرده اسـت  وي اشاره ،درواقع. )1/144 همو، همان،(اند  گويي را پيشه كرده   راست
 ،كننـد   اند كه بسياري از آنان هنگامي كه سرگذشت او را بازگو مـي             آنچنان دلدادة كورش بزرگ   

واقعيـت نيـز ايـن    . پيماينـد   در نقل احوال او راه گزاف مـي ، به اين شاه بزرگ  به سبب شيفتگي  
  گـشت   هـايش ورد زبـان ايرانيـان مـي         است كـه كـورش بـزرگ هنـوز زنـده بـود كـه افـسانه                

)Smith, 1944: 31(.  
سه روايـت گونـاگون از زنـدگي        ) م. پ 425-484(به گفتة هرودوت، وي به روزگار خود        

هـرودوت،  ( اما از آن ميان تنها يكي را برگزيده و بازگو كرده است     ،ورش بزرگ را شنيده بود    ك
كم شش روايـت از زنـدگاني كـورش بـزرگ را             شگفت اينكه ما امروزه دست    ). 1/144: 1389
دانـيم كـه كمتـر       مـي ). 90-71: 1395؛ ضـرغامي،    110-46: 1349،  شهبازيشاپور  (شناسيم   مي

تاريخ همچون كورش بزرگ از چنين ستايشي نزد بيگانگـان برخـوردار        درازايجهانگشايي در   
و ) 51-45: 1389ارفعي، (دانستند   زيرا بابليان او را برگزيدة خداي خود مردوك مي        ؛  شده است 

، 28آيـة   ،  44عهد عتيق، اشـعيا، بـاب       (شمردند   يهوديان وي را مسيح خداوند و فرستادة او مي        
پژوهان مسلمان با توجـه بـه        هاي اخير نيز برخي دين     سال ين، در افزون بر ا  ). 3-1 آية   ،45باب  

انـد   هانست سوره كهف، ذوالقرنين ياد شده در قرآن كريم را همان كورش بزرگ د    98 تا 83آيات  
 ).539-537/ 13: 1382؛ طباطبايي، 56-46: 1343آزاد، (

ورش بزرگ و كردارهـاي  يونانيان بيش از ديگر مردمان به ك  با اين همه، در ميان غيرايرانيان     
؛ ضرغامي،  58: 1386بريان،  (اند    هاي خود وي را ارج بسيار نهاده        آنان در نوشتار   .اند  او پرداخته 

روا كه در انديشة آسـايش       بخت و كام   از ديد آنان كورش پادشاهي بود مهربان، نيك       ). 4: 1395
 :Aeschylus: 1860: 768-872; Plato, 1980 1/399: 1389هـرودوت،  (رعايـاي خـود بـود    

III/690-694( .                را از فُـرود      او بود كه توانست پارسيان را از بندگي و بردگـي آزاد كنـد و آنـان 
: 1390كتزيـاس،   ؛  201 ،161-1/160: 1389هرودوت،  (فرمانبرداري به فراز فرمانروايي رساند      
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پسر « در آن    ي كورش بزرگ كه وي خود را        گرچه اين باور يونانيان با متن استوانه      ). 191-208
) 48: 1389ارفعـي،   (» اي جاودانـه     پادشـاهي   از تخمـه  «و  » كمبوجيه، شـاه بـزرگ، شـاه انـشان        

خواني ندارد، اما در نگاه يونانياني چون هرودوت و گزنفون، كورش فـردي               شناسانده است هم  
گزنفـون  ). 1/31: 1392بريـان،   (خوانده شده كه فرمانروايي پارسيان را از هـيچ آفريـده اسـت              

 كارهايي را كه پسرش براي پارسيان انجام    اول ة كه در آن كمبوجي    هديكش اي را به تصوير       صحنه
كورش نيز به ياري خدايان شما را بـه كـسب افتخـارات    «: گفته است وي  .ه است شمرد   بر ،داده

نام پارس را در آسيا     . كرد  بزرگ  و ل ساخت و پارسيان را در جهان سرافراز و شريف         ئبزرگ نا 
مردان رشيدي را كـه در      . همة ملل احترامش را بر خود لازم شمردند       .  و مشهور ساخت   سربلند

سواره . بار آورد به  سربازانش را شرافتمند    . ها برخوردار ساخت     از همة نعمت   ،ركابش جنگيدند 
نظام پارسي را سروسامان داد و پارسيان را چنان نيرويي بخشيد كـه در ميـدان كـارزار پيوسـته            

پيداست يونانيـان چنـان از كـورش بـزرگ يـاد            ). 259 ،گزنفون، همان (» ر شدند پيروز و منصو  
  . )1/23: 1392بريان، (اند  اند كه گويي پارسيان پيش از وي تاريخ نداشته كرده مي
  

 اسكندر مقدوني و هخامنشيان

 ;Quintus Curtius, 1976: I/2-3؛ 238: 1388آريـان،  (اسكندر كه تربيتـي يونـاني يافتـه بـود     

Plutarch: 1975a: IX/391-411(،   هـاي هخامنـشيان    به هنگام يورش بـه سـرزمين)م. پ334 (
ديد كه از ديد يونانيان ميراث كـورش بـزرگ دانـسته             رو   هاي روب  خود را با شاهنشاهي گسترده    

و هـرودوت   ) 86: 1388آريـان،   (ويـژه گزنفـون      هاي يونانيان بـه    وي به خوبي با نوشته    . شد مي
 ). 328: 1387باديان، (ن آشنايي داشت دربارة ايرانيا

 ايرانيان نه تنها از طريق يونانيان بوده، بلكـه بيـشتر از آنجـا بـود كـه                  ةآگاهي اسكندر دربار  
گـذار شاهنـشاهي     و بـاج   بـردار  فرمـان ) م. پ 510(پادشاهي مقدونيه از زمان داريـوش بـزرگ         

 ـ  از ايـن  ). 694 ،2/605 ،402-1/401: 1389هرودوت،  (شد    هخامنشيان شمرده مي   نظـر  ه  رو، ب
 همـان درواقـع  ند، خوانـده شـد  1»يئونا تكبـرا «هاي هخامنشيان  نوشته رسد قومي كه در سنگ  مي

 ).Junge, 1942: 18 (باشند  ميبردار هخامنشيان مقدونيان فرمان

 454 تـا    495( مقدونيه زير فرمان اسكندر يكم       .م. پ 480بر گزارش هرودوت، در سال       بنا
: 1389هـرودوت،   ( خود را به پشتيباني از خشيارشا به نبرد با يونانيـان فرسـتاد               نظام پياده) م.پ
ها، شاه مقدوني چندين بار از سوي فرماندهي سپاه ايران، نقش            در گيرودار همين نبرد   ). 2/837

                                                 
1. Yaunā takabarā  
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افـزون بـر    ). 954 ،2/952: 1389هـرودوت،   (مهم ميانجي ميان ايرانيان و يونانيان را بازي كرد          
 را نيـز بـه همـسري    1»گيگـاي «ش از اين اسكندر يكم خواهر خويش شاهدخت اين، چندي پي  

هرودوت، (  فرمانده داريوش بزرگ در اروپا درآورده بود          3»مگابيزوس« پارسي پسر    2»بوبارس«
ورد اين ازدواج براي مقدونيه نزديكي بيشتر به دربـار شـاهان            ادست). 952،  2/607-608: 1389

 ,Justin, 1994: VII ؛224-1/223: 1392بريـان،  (رشا بـود  هخامنشي، داريوش بزرگ و خشيا

3.9 and 4.1 .(    ـ  ثيري ژرف و أسه دهه رابطة نزديك و دوسـتانه ميـان هخامنـشيان و مقدونيـه ت
ماندگار بر نهاد پادشاهي مقدونيان و سـاختار قـدرت در آن سـرزمين از خـود بـر جـاي نهـاد                    

 ). 293-291: 1388بروسيوس، (

-359(مقدونيه زير فرمان فيليـپ دوم       ) م. پ 338-359( اردشير سوم     در زمان  گفتني است 
رخنـة سـپاهيانش بـه درون مرزهـاي غربـي هخامنـشيان،             سـبب   پدر اسكندر، بـه     ) م. پ 336

كوتـاه   ).16: 1388،  ويـسهوفر (اي از اوضاع شاهنشاهي ايران بـه دسـت آورد             ارزنده اطلاعات
ل شد كـه در برابـر       يبدت   اي راي شورشيان پارسي  زماني پيش از اين، دربار فيليپ به پناهگاهي ب        

در همـين   ). 1087-1/1086: 1392بريـان،   (كردنـد    خداوندگار خود اردشير سوم نافرماني مـي      
شورش نافرجامي را در     5، ساتراپ فريگياي هلسپونتس   4»ارتباز« .م. پ 357رابطه و حدود سال     

 عمـوي داريـوش     7»پرنكـه «ادگـان دور     از نو  6»فرنابـاز «وي پسر   . ساتراپيِ خود به راه انداخت    
 ارتباز يكي از همونـدان دودمـان        ،درواقع. نوة اردشير دوم بوده است     نيز   بزرگ و از سوي مادر    

 :Diodor Sicily, 1968(  پناهنـده شـد  اش به دربار مقدونيـه   كه به همراه خانوادهبودهخامنش 

XVI, 52, 3-4 اسكندر بعدها و بـه هنگـام   ). 2/1236، 1/531: 1392بريان، : به. ك.نهمچنين ؛
 كه از مادري يوناني زاده شده و 8)برسينه(دختر همين ارتباز     به   ،گشودن شاهنشاهي هخامنشيان  

و او را بـه عنـوان يكـي از همبـستران خـود              ) م. پ 333( دلباخته شـد     ،تربيتي يوناني يافته بود   
 ـ ؛اتر از ديگران داشـت او براي اسكندر جايگاهي فر). Plutarch, 1975a: XXI, 9(برگزيد  را زي

الـن،  (وي نقش مهم ميانجي ميان بزرگان دربار پـارس و شـخص اسـكندر را برعهـده داشـت         
؛ 701: 1388اومـستد،   ( پسر اسكندر نيز بوده اسـت        9»هراكلس« مادر   وي احتمالاً ). 255: 1390

                                                 
1. Gygaia 
2. Boubares 
3. Megabyzus 
4. Artabaz 
5. Hellespontos Phrygia 
6. Pharnabaz 
7. Parnaka 
8. Barsina 
9. Herakles  
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 .)2/1104: 1392بريان، 

پيوند با هموندان دودمان هخامنش از          همين ارتباط نزديك با نخبگان سياسي دربار پارس و          
سويي و برخورداري از دانش يونانيـان دربـارة هخامنـشيان از سـوي ديگـر، در كنـار آگـاهي                     

اي كه پادشاهي مقدونيه طي نزديك بـه دو سـده برخـورد پرفـراز و نـشيب بـا دولـت                گسترده
گـشاي مقـدوني    هاي آن شاهنشاهي به دست آورده بود، بـه جهان          ترين بخش  پارسيان از دروني  

) م. پ 334(اش بر سپاهيان داريوش سـوم         هاي پيروزي  داد تا از همان نخستين ماه       اين امكان را    
: 1396بريـان،   (در آسياي صغير، خود را جانشين راستين و شايستة دودمان هخامنشيان بخواند             

 ـ   )م. پ 333سـال   (ويژه پس از نبرد ايـسوس        هو همزمان داريوش را ب     )281 اروا و  ، پادشـاهي ن
: 1392؛ بريـان،    700: 1388اومـستد،   (ربايندة تـاج و تخـت شـهرياري هخامنـشيان بـشناساند             

داد  اين رفتار به اسـكندر امكـان مـي        ). 254: 1390؛ الن،   22: 1388؛ ويسهوفر،   2/1215-1232
 ،1375-2/1374 :1392بريـان،   (سوي خود جذب كنـد      ه  نخبگان سياسي دربار هخامنشيان را ب     

كه پس از نبرد ايسوس، فاتح مقدوني       آنويژه   ه ب ؛)19: 1388؛ ويسهوفر،   257: 1390؛ الن،   1342
ــان   ــه زن ــسبت ب ــه را ن ــاري محترمان ــت   رفت ــيش گرف ــشي در پ ــدان هخامن ــان؛خان ــه   چن   ك

ــكارا  ــي«وي آش ــي س ــامبيس س ــي    1»گ ــويش م ــادر خ ــوم را م ــوش س ــادر داري ــد   م   خوان
)Quintus Curtius, 1976: V/17-22(. 
  

   كورشاسكندر همچون 

 همراهـي   ام، تنها يك ماه پس از نبرد گوگملا، اسكندر به پشتيباني سپاهيانش و ب             . پ 331اكتبر  
 پارسي كه به سرور خود داريوش سـوم         3»باگوفانس« و   2»مازه« از بزرگان ايراني همچون      برخي

 پشت كرده بودند، در آييني شكوهمند و در آرايشي نظامي، در صلح و شادي به شهر بابل وارد                 
 ). Quintus Curtius, 1976: V/1, 17-18, 22, 44؛ 131: 1388آريان، (شدند 

اي بود تـا بـه       اي بابلي، ادعاي جانشيني شاهان هخامنشي براي اسكندر، انگيزه         بر پاية لوحه  
، خـود را    )م. پ 539( همانند كـورش بـزرگ در بـيش از دو سـده پيـشتر                ،هنگام گشودن بابل  

نا بر لوح مذكور، اسكندر پيش از ورود به بابل، طي ديدارهايي كه ب .مردوك نشان دهد برگزيدة  
هـاي مـردم      كـه بـه دارايـي      بـست  رسمي با آنان پيمـان       صورت به   ،با بزرگان شهر داشته است    

 ـ  را بازسازي 4»اساگيلا«درازي نكند، پرستشگاه   دست جـاي  ه كند و مراسم كهن قرباني را نيـز ب
                                                 

1. Sisygambis 
2. Mazee 
3. Bagofanes 
4. Esa(n)gila 
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پيداست كه  ). 1363-2/1362: 1392؛ بريان،   261: 1390؛ الن،   190-185: 1388كورت،  (آورد  
اش به بابل را بر پاية ورود پرشكوه كورش بزرگ به بابل           فاتح مقدوني مراسم ورود پيروزمندانه    

مگـر نـه    . )261: 1390؛ آلن،   656-653: 1386بريان،  ( سازي كرده بود   شبيه. م. پ 539در سال   
 همگام با سپاهيانش در آرايشي نظـامي و در ميـان            نوشتة كورش بزرگ، وي نيز     بنا بر گل   اينكه

هـايي   افزون بر اين، جهانگشاي پارسي نيز نه تنها به دارايـي          . شادي مردمان به بابل درآمده بود     
هاي مقدس را بازسازي كرد و با اجـراي آيـين قربـاني      درازي نكرد، بلكه پرستشگاه    مردم دست 

ارفعـي،  (هايـشان كوشـيد      د و در رونق پرستـشگاه     هاي بابليان ارج نها    به شيوة مرسوم، به سنت    
1389 :47-51  .(  

اي   در سـنت بـابلي ريـشه       ، ورود شادمانة پادشاهي بيگانه كه بر بابل چيره شده بود          ،درواقع
- 185: 1388كورت، (گشت   مي باز) م. پ710(كهن داشت و به روزگار سارگون پادشاه آشور 

كـم   ي شاهان آشور كه دست ه اسكندر در پيروي از الگورسد ك نظر نميه  در اينجا بلبتها ).188
 براساس سنت دويـست      بلكه او احتمالاً   ، چنين كرده باشد   ،اند سه سده با او فاصلة زماني داشته      

 ـ ؛كـرد  گونـه رفتـار       ايـن  -ناميد كه خود را جانشين بلافصل آنان مي      -سالة هخامنشيان    را وي  زي
، در نقش و جايگاه شاه هخامنـشي پديـدار شـده            )م. پ 334(پيشتر نيز به هنگام گشودن سارد       

آريـان،  ( ارگ و خزانة شهر را تحويل گرفته بود          ،هاي شناخته شدة پارسيان    بود و مطابق با آيين    
  ).1/291: 1392؛ بريان، 53: 1388
 باعث  ،هاي شناخته شدة هخامنشيان    رسد همين رفتار اسكندر در پيروي از سنت        نظر مي ه  ب

 خودخواسته شـهر شـوش و خزانـة آن را در            صورت ساتراپ شوش، به     1»ابوليتس«شده است   
 :Quintus Curtius, 1976(هم تنها چند هفته پس از سقوط بابـل    اختيار اسكندر قرار دهد؛ آن

V/2, 9; Diodor Sicily, 1968: XVII, 65, 5.( بر گـزارش آريـان، اسـكندر حتـي پـيش از       بنا
) 131: 1388آريـان،   (براي ديدار با ساتراپ آنجا روانه كرد        اي را    ه ورود به شهر شوش، فرستاد    

اش به شوش را برابر بـا آيـينِ دربـار هخامنـشيان              آيين ورود پيروزمندانه  كه  و خواستار آن شد     
 ).2/1336: 1392بريان، (ريزي كنند  برنامه

  

 گذار شاهنشاهي پارسيان  بزرگداشت بنيان؛اسكندر در پاسارگاد

پـس از پيـروزي در نبـردي سـخت بـا آريـوبرزن               م،. پ 330در زمستان   اسكندر و سپاهيانش    
                                                                                                                   

در شـهر بابـل بـوده       ) Sarpāntīum (مردوك و همسرش صـرپانتيوم    ) خدا(پرستشگاه بزرگ و باشكوه     » اساگيلا«
 . است

1. Abulites 



 23 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانمي فصلنامة عل

 

، زادبومِ شاهان هخامنـشي و مركـز ايـدئولوژيكي دودمـان            )133: 1388آريان،  (ساتراپ پارس   
 ;Diodor Sicily, 1968: XVII, 69-72؛135-133 ،آريـان، همـان  (هخامنـشيان را گـشودند   

Quintus Curtius, 1976: V/5-7;.( دهد كه تبليغات پيشين اسـكندر   سيان نشان ميپايداري پار
در راستاي مشروعيتش براي جانشيني كورش بزرگ كه باعث تسليم شـهرهاي بابـل و شـوش                 

هـاي اسـكندر     ريـزي   و خـون    شده بود، اثري بر پارسيان نداشته است؛ هرچند ادامة لشكركشي         
 . شناختند  به رسميت نمياقوم آريايي پادشاهي او را بيشتر كه دهد ويژه در شرق نشان مي هب

؛ ويـسهوفر،   263: 1390آلـن،   (به هر روي، نزديك به چهار ماه درنگ مقدونيان در پـارس             
اي براي اسكندر بود تا در ادامة تبليغـاتش در راسـتاي نـاروا خوانـدن                 ، زمان بسنده  )19: 1388

) 19: 1388،  ؛ ويسهوفر 254: 1390؛ الن،   1232-2/1215: 1392ريان،  ب(سوم  پادشاهي داريوش   
  ؛135: 1388آريــان، (كــه اكنــون پــارس زادگــاه هخامنــشيان را نيــز رهــا كــرده بــود         

Diodor Sicily, 1968: XVII.64: 1-2, 73, 2; Quintus Curtius, 1976: v/1, 3-9( هـاي   ، گـام
رو، وي در حركتي آگاهانه بـه پاسـارگاد پايتخـت كهـن و شـهر شـاهانة                    از اين . بلندي بردارد 
به گـزارش اسـترابون   ). Strabon, 1966: XV. 3, 7؛ 135 ،آريان، همان(گ گام نهاد كورش بزر

 ؛در باغي گور كورش را ديـد      .  رفت ،هاي كهن سلطنتي بود     اسكندر به پاسارگاد كه داراي كاخ     «
آرامگـاه بنيـادي اسـتوار داشـت و روي آن           . برجي كوچك كه در ميان انبوه درختان پنهان بـود         

گويد به فرمان اسكندر از ايـن          مي 1آريستوبولوس. اي بسيار تنگ بود     روديهدار با و   مزاري سقف 
تختي زرين و ميزي كه روي آن چند جام بود          . ين نمايد ئوروديه تنگ عبور كرد تا آرامگاه را تز       

» ها و زينت و آلاتي كه با جـواهرات مرصـع بودنـد، ديـد             و تابوتي از زر و انبوهي از پوشيدني       
)Strabon, 1966: XV, 3, 7.( روفوس در دست اسـت كـه وي     گزارشي از كورتيوس همچنين

اي آشكار او را در حال  ، بلكه به گونهكردهدر آنجا نه تنها به حضور اسكندر در پاسارگاد اشاره  
 ,Quintus Curtius, 1976: X, 1 (ه اسـت دياداي احترام به آرامگاه كورش بزرگ به تصوير كش

 ،سكندر براي نشان دادن ارادتمندي خود نسبت به كـورش بـزرگ           بر پاية همين گزارش، ا    ). 22
 اسـكندر كـه از      داده اسـت  روفوس گـزارش      كورتيوس .فرمان به گشودن درب آرامگاه وي داد      
دم رداي شـاهي    زده شده بود، در كنُـشي فروتنانـه همـان      سادگي آرامگاه كورش بزرگ شگفت    

 آنگاه تاجي ؛ش را در برگرفته بود كشيدخويش را از دوش بر گرفت و بر تختي كه تابوت كور       
روفـوس    اين گزارش كورتيوسرسد  مينظر ه ب). Quintus Curtius, Ibid(نهاد  زرين نيز بر آن 

                                                 
1. Aristobulus 

گويـا خـود وي     . هاي او مورد استفادة مورخـان اسـكندر قـرار گرفـت             بسياري از نوشته  . از همراهان اسكندر بود   
 .ار بوده استمهندس يا معم
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 سرسپردگي اسكندر نسبت به كرده استراستا با گزارش استرابون است كه وي در آن اشاره  هم
ــوروس       ــب فيلوك ــث دادن لق ــه باع ــود ك ــكارا ب ــان آش ــزرگ چن ــورش ب ــد  ك ــه وي ش    ب

)Strabon, 1966: XI, 11, 4.( 1     در مقابل، آريان كه يكي از برتـرين مورخـان تـاريخِ اسـكندر 
 به گزارشي كوتاه بسنده كرده و تنهـا         ،شود، براي نخستين ديدار اسكندر از پاسارگاد       شمرده مي 

ريـان،  آ(»  در پاسارگاد را بـه چنـگ آورد        2اسكندر جواهرات كورش اول   «: ه است كه  دكراشاره  
جالب اينكه همـين مـورخ در دومـين گـزارش خـود دربـارة ديـدار اسـكندر از                    ). 135: 1388

جـا يكـي از بهتـرين        خواند، امـا همـان      با اينكه آرامگاه كورش بزرگ را غارت شده          ،پاسارگاد
نوشتة آن     آرامگاه، اشياي درون آن، محوطة پيرامونش، سنگ       ة چگونگي ساز  دربارةها را    گزارش

). 269-268 ،آريـان، همـان   (داده اسـت    ويشكاريِ مغان خـدمتگزار آنجـا بـه دسـت           و حتي خ  
كيـد دارد برگرفتـه شـده از        أت ترديد اين گزارش از آرامگاه كورش بـزرگ كـه خـود آريـان                بي

 كـرده گونه كـه اسـترابون نيـز اشـاره           همان ،)جا آريان، همان (هاي آريستوبولوس است     گزارش
)Strabon, 1966: XV, 3,  7(،گردد كه البته آريـان    به نخستين ديدار اسكندر از پاسارگاد بازمي

روفوس، اسكندر در نخـستين     بر گزارش كورتيوس   بنا    زيرا است؛در آنجا آن را گزارش نكرده       
گذار شاهنشاهي هخامنـشيان را      آشكارا سرسپردگي خود نسبت به بنيان      ،ديدار خود از پاسارگاد   

براي آريان كه شيفتة اسكندر بود و فـاتح   ).Quintus Curtius, 1976: X, 1, 22(نشان داده بود 
، ايـن گـزارش هـيچ جايگـاهي         )198-171: 1396بريـان،   (مقدوني تنها قهرمـان آناباسـيس او        

 ناديـده   ،اش نبـود   هايي را كه از ديد خودش، به نفع اسكندر آرماني          را آريان گزارش  زي ؛نداشت
  ).جا بريان، همان(پرداخت   ها مي ا بداناي كوتاه و گذر گرفت و يا به گونه مي

) م. پ 486-522(به هر روي، پاسارگاد براي شاهان هخامنشي كه پس از داريـوش بـزرگ               
 به داريـوش و نياكـان او        شمردند كه مستقيماً   دهندة دودماني مي   خود را فرزند، جانشين و ادامه     

بـراي برگـزاري مراسـم    ، مكـاني بـود سـپند،    )XPf, A1Pa, D2Ha, A2Ha, A3Pa(پيوسـت   مي
 مراسمي كه در آن جانشين      ؛)1/148: 1392؛ بريان،   20: 1388ويسهوفر،  (اي نمادين    گذاري تاج

كـه   درك ـ مـي اي را بـه تـن        كنَـد و جامـه     مـي بايست جامة خويش را از تن بر       شاه درگذشته مي  
-Plutarch, 1975b, III/1(كرد  اش به تن مي روزگاري كورش بزرگ پيش از برپايي شاهنشاهي

جايي فرّه پادشاهي از كـورش بـزرگ بـه شـاه      هاي رازآميز موجب جاب اين كنش كه به گونه  ). 2
گـذاري شاهنـشاهي    اي بـود بـه بنيـان    ، اشـاره )Weerdenburg, 1993: 29(شد  نوين پارسي مي

                                                 
شود كه اشاره به صفت فيلوكوروس براي اسكندر، تنها در نسخة يوناني كتـاب اسـترابون و ترجمـة                    آور مي ياد .1

 .شود، ولي در متن انگليسي و فارسي نيامده است فرانسوي آن ديده مي

  . منظور كورش بزرگ است.2
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ييـدي بـر پيوسـتگي دودمـان        أو مهـر ت   ) 149: 1390آلـن،   (پارسيان به دسـت كـورش بـزرگ         
در ). 99: 1379؛ كـورت،    1/821: 1392بريـان،   (بـود   ورش بزرگ تا آن هنگام       از ك  هخامنشيان

داسـتان بـا گـزارش اسـترابون نـشان            اي غيرمستقيم هـم    همين راستا، گزارشي از آريان به گونه      
دهد كه اسكندر در نخستين ديدار خود از پاسارگاد، فرمان داده بود تا مغان نگهبان آرامگـاه،     مي

 به انجام مراسم قرباني خود براي روان كورش بزرگ          ، پيشين هخامنشي  همچون روزگار شاهان  
بنابراين ترديدي نيست كه هخامنشيان ). 268: 1388آريان، (و پاسداشت خاطرة وي ادامه دهند  

دانـستند و از     بزرگداشت خاطرة كورش بزرگ و شادباش روان وي را خويـشكاري خـود مـي              
 330(به هنگام نخستين ديـدار اسـكندر از پاسـارگاد         تا  ) م. پ 529(روزگار پادشاهي كمبوجيه    

در نتيجه، اسكندر كه سنگ جانشيني شاهان هخامنشي را بـه           . اند پرداخته همواره بدان مي  ) م.پ
تـر از داريـوش سـوم بـراي          كوشيد تا در چـشم ايرانيـان خـود را شايـسته            كوبيد و مي   سينه مي 

، راهـي پاسـارگاد شـد تـا همچـون يـك       )بنگريد به بـالاتر (جانشيني كورش بزرگ نشان دهد      
گـذار شاهنـشاهي پارسـيان       جانشين برازنده و راستين هخامنشي، به بزرگداشت خـاطرة بنيـان          

  ).2/1346: 1392؛ بريان، 42: 1388ويسهوفر، (بپردازد 
 گزارشـي ديگـر از مورخـان باسـتاني، فـاتح مقـدوني را در حـال خوانـدن                    باره،در همين   

اي كـه در آن كـورش از زبـان           نوشـته   سـنگ  ؛دهـد   بزرگ نشان مـي    نوشتة آرامگاه كورش   سنگ
گـذار شاهنـشاهي پارسـيانم و از خواننـده درخواسـت             گفت من پادشاه آسيا و بنيان      خويش مي 

 ;Strabon, 1966: XV, 3: 7-8؛ 268: 1388آريـان،  (كـرد بـه آرامگـاه او احتـرام بگـذارد       مـي 

Plutarch,1975a: LXIX: 4-5 .(ـ  بر گزارش پ بنا  ثير كـلام  ألوتارك، اسكندر كه گـويي تحـت ت
نوشتة آرامگـاه را    سنگ ترجمةدرنگ فرمان داد نوشته قرار گرفته بود، بي كورش بزرگ در سنگ  

از آنجا كه امـروزه  ). Plutarch, Ibid(نوشتة كورش بزرگ بيفزايند  با الفباي يوناني در زير سنگ
بـر آرامگـاه كـورش      ) نه پارسي و نـه يونـاني      (اي    نوشته در پاسارگاد هيچ نشاني از چنين سنگ      

رو كه شماري از پژوهشگران متن اين   و از آن) Stronach, 1978: 24-26(شود  بزرگ ديده نمي
 در ساختگي بودن اين برخي از آناندانند و نه ايراني،  نوشته را برآمده از ادبيات يوناني مي سنگ

؛ 2/1420: 1392؛ بريـان،    245: 1379ينـتس،   ؛ ه 19: 1388ويـسهوفر،   (اند   گزارش ترديد نكرده  
نظر برآمده ه گزارشي كه ب). ;Schmitt, 1988: 18-25; Stronach, Ibid؛ 81-80: 1389لوكوك، 

از دستگاه تبليغاتي مقدونيان اسـت و اسـكندر در آن بـه بزرگداشـت خـاطرة كـورش بـزرگ                     
داد تـا در     دوني ايـن امكـان را        به فـاتح مق ـ    كرد؛ و نشان خود را بر آرامگاه او ماندگار          اختهدپر

دار كورش بزرگ و جانشين شايسته بـراي شاهنـشاهي او جلـوه              چشم همگان همچون دوست   
جمـشيد    با اين همه، به آتش كشيدن تخـت        ).82 ،32: 1393؛ بريان،   20 ،ويسهوفر، همان (كند  
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 پـيش از    زمـاني  ها درنگ او در پـارس انـدك        توسط اسكندر پس از ديدارش از پاسارگاد و ماه        
دهد كه اسكندر بـدين نكتـه پـي بـرده بـود كـه بـا همـة            نشان مي ،  يورش او به سوي هگمتانه    

اش نـزد اقـوام      دوستي و پيروي از الگوهـاي فرمـانروايي او، پادشـاهي           تبليغاتش دربارة كورش  
گونـه مـشروعيتي     هـيچ ،ها تا زماني كه داريوش سوم زنـده اسـت   ويژه پارسيان و ماد  هآريايي، ب 

  ).Weerdenburg, 1993: 88-177(هد داشت نخوا
 در راسـتاي  پيشينزماني پس از مرگ داريوش سوم و برخلاف تبليغات        فاتح مقدوني كوتاه  

 ,Justin؛ 139: 1388آريـان،  (ناروا خواندن پادشاهي او، آگاهانه مرگ وي بـه دسـت ايرانيـان    

1994: XI, 15: 5-13; Diodor Sicily, 1968:  XVII, 73: 2; Plutarch, 1975a: XLIII: 2-4( 
اي براي مشروعيت بخشيدن به پادشاهي خود و جـذب بـيش از پـيش نخبگـان دربـار       بهانه را

رو، در نقــش شــاهزادة جانــشين تــاج و تخــت   از ايــن. )22: 1388ويــسهوفر، (پارســي كــرد 
هخامنشيان، خويشكاريِ آيين خاكسپاري شاه درگذشته را بـه جـاي آورد و همزمـان خـود را                  

: 1396بريان،  ؛96 ،78: 1379؛ كورت، 269-267: 1390الن، (خواه داريوش سوم نشان داد     كين
489-521(.  

  
 اسكندر در شرق

 من همانند كورشم. 1

هـاي شـرقيِ هخامنـشيان،        هاي خود در سـرزمين      اند، اسكندر در ادامة پيشروي     گونه كه گفته   آن
در اسـكندر  هـا،   بـر گـزارش   بنـا .  اسـت  بار ديگر نيز به خاطرة كورش بزرگ بازگـشته          چندين
هرچنـد ايـن نـام      «به گفتة آريـان     .  برخورد كرد  1سرزمين زرنگ به مردمان آرياسپيانس     نزديكي
 اما پس از كمكي كه به كورش پـسر كمبوجيـه در لشكركـشي عليـه سـكاها                   ،ان است آناصلي  

 بـه خـاطر   ؛مام رفتار كرداسكندر با اين مردمان با احترام ت   . كردند، به نيكوكاران معروف گشتند    
استرابون و ديودور نيـز     ). 145: 1388آريان،  (» خدمتي كه در ايام گذشته به كورش كرده بودند        

 ـ را خـود كـورش بـزرگ بـر           2»اورگـت « كه عنوان نيكوكار يـا       كردنداشاره     ان نهـاده اسـت     آن
)Diodor Sicily, 1968: XVII, 81: 1; Strabon, 1966: XV, 2: 10.(  ديـودور،  در گـزارش 

 عنـوان نيكوكـار را از او        ،ها به پاس نجات سپاه كورش بزرگ از گرسنگي و تشنگي           آرياسپياني
ه دو از آن روزگار تا هنگام اسكندر، از پرداخت خراج به هخامنشيان معـاف ش ـ              ند  دريافت كرد 

 تنهـا  هـا   كه احترام اسكندر نسبت به آرياسپيان پيداستبنابراين). ,Ibid Diodor Sicily(بودند 
                                                 

1. Ariaspianes 
2. Evergete 
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كنُشي در راستاي خويشكاريِ شاهان هخامنشي بوده اسـت كـه وي ادعـاي جانـشيني آنـان را                   
اند  كرد و آشكار است كه آنان نيز در جايگاه جانشينان راستين كورش بزرگ پيرو سنتي بوده                مي

  )276-275: 1349شهبازي، شاپور (كه در آغاز كورش بنيان نهاده بود 
 ـ      دهد ه  گزارشي ديگر نشان مي     در  ،)م. پ 330(بـرد    سـر مـي   ه  نگامي كه اسكندر در بلـخ ب

همگـان در برابـرش     كه  بزرگان ايراني و فيلسوفان يوناني، خواستار آن شد          نشستي به همراهي  
 ؛)172: 1388آريـان،  (همچون خدايان و به پيروي از آيـين دربـار كـورش بـزرگ نمـاز برنـد            

همـان   مـادر اسـكندر از       1د كه المپيـاس   از تخمة خدايان خواندن اسكندر، سخني بو      كه  هرچند  
و بعدها مورخـان اسـكندر   ) Quintus Curtius, 1976: I/1(كرد  در گوش فرزندش زمزمه  آغاز

  ).Diodor Sicily, 1968: XVII, 1 ؛307: 1388آريان، (فشردند  نيز بر آن پاي 
 سـوي   زماني پـس از پـذيرش رسـوم دربـار پارسـيان از             هم كوتاه   در بلخ، آن   گفتني است 

اش از سـوي     ييد پادشـاهي  أ شاهان هخامنشي توسط او و ت      2سر گذاشتن كيداريسِ  ه  اسكندر و ب  
 4و در نهايت پس از اعدام بـسوس ) Bosworth, 1980: 1-20( برادر شاه درگذشته 3اكُسياترس

روي كه خـود را        اسكندر نه از آن    ،)166: 1388آريان،  (آخرين مدعي تاج و تخت هخامنشيان       
 كه خويشتن را يگانـه جانـشين شـاهان هخامنـشي            بدان سبب پنداشت، بلكه    دايان مي فرزند خ 

؛ اومستد،  231: 1388فراي،  ( در برابر خود شد      5»پروسكينزس«شمرد، خواستار اجراي رسم      مي
 فيلسوف در انتقاد از برگزاري اين آيـين در     6كاليستنسِ دهان از   سخناني كه آريان  ). 717: 1388

دربار پارسـيان   به اسكندر گزارش كرده، آشكارا بر پيروي اسكندر از آيين            خطاب   ،نشست بلخ 
انـد كـه كـورش     گفتـه « :كرده استاز كاليستنس نقل آريان  . كيد دارد أتو شخص كورش بزرگ     

اند بعد از آن اين رسـم موهـون       پسر كمبوجيه نخستين انساني بود كه احترام سجده ديد و گفته          
» اند گفته«برد واژة   رگويا منظور كاليستنس از كا    ). 172: 1388يان،  آر(» در ايران امري مقبول شد    

 هنگام خروج كورش بـزرگ      بودا گزنفون گفته    كوروپديا دارد؛ زير   به سخنان گزنفون در       اشاره
 حضار زانـو بـر      ،به محض اينكه كورش بر ارابة سلطنتي نمايان گرديد        «اش،   از كاخ فرمانروايي  

اختيار از روي خلـوص       پادشاهي و ابهت و قدرت كورش بي       زمين زدند و از حشمت و جلال      
تا آن زمان   . قيافه و ابهت شاهي كورش همه را مجذوب نمود        . و ارادت به احترامش خم شدند     

                                                 
1. Olympias 
2. Kidaris 
3. Oxyathres 
4. Bessus 
5. Proskynesis 

  .بوسي است اصطلاحي يوناني به معناي اجراي مراسم نماز يا دست
6. Callisthenes 
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 ولي از آن پـس ايـن رسـم در بـين آنهـا متـداول و                ،كردند پارسيان در برابر كورش تعظيم نمي     
) ام بند بيست و نهـم و سـي       (ة كورش بزرگ    متن استوان ). 243: 1392گزنفون،  (» مرسوم گرديد 

در بردار پارسيان، نه تنهـا در بابـل          هاي فرمان  پادشاهان سرزمين گذارد كه    نيز ترديدي باقي نمي   
: 1389ارفعي،  (، بلكه بر پاهاي او نيز بوسه زدند         مقابل كورش بزرگ نماز به جاي آورده بودند       

نانيان كـورش بـزرگ نخـستين كـسي بـود كـه              هرچند آنان پارسي نبودند، اما در نگاه يو        .)49
  ). 172: 1388؛ آريان، 243: 1392گزنفون، (اند  پارسيان در برابرش نماز برده

يك از شاهان اين دودمـان خـود را در           كه هيچ دهند    ي مي هاي هخامنشيان گواه   نوشته سنگ
اني كه تنهـا در  با وجود اين، براي يوناني). Humbach, 1988: 91-94(اند  رديف خدايان نشمرده
ويزي براي انتقـاد    ا، اين فرمان اسكندر دست    )1/342: 1392بريان،  ( اند برده برابر خدايان نماز مي   

 ـ. شـد  )172،  169: 1388آريـان،   (از آيين دربار هخامنشيان و شخص كـورش بـزرگ            نظـر  ه  ب
؛ هرچند  دبوه  ددر اينجا اسكندر قرباني پندار نادرست يونانيان و مقدونيان همراهش ش          رسد    مي
 اسـكندر نيـز      كه همچنين پيداست ). 231: 1388فراي،  ( دادند    آنان سرانجام به فرمان او تن     كه  

پنداشت كورش بزرگ نخستين كسي بوده كه پارسيان در برابرش نمـاز             همچون همراهانش مي  
 فهمانـد   به آنان مي،با درخواست اجراي رسم پروسكينزس در برابر خود      ؛ به همين دليل     اند برده

بـار در    بايست شما يونانيان و مقدونيان نيـز بـراي نخـستين           كه من از كورش كمتر نيستم و مي       
  .برابر من، همچون پارسيان در برابر كورش، نماز بريد

  
 من از كورش برترم. 2

توانـد بـراي     و داستان چگونگي برخورد فـاتح مقـدوني بـا آنجـا نيـز مـي             1»كوروپوليس«شهر  
كوروپــوليس . دوســتي او را در خــود داشــته باشــد يي از كــورشهــا مورخــان اســكندر نــشانه

گذاري شده به فرمان كورش بزرگ و مرز شاهنشاهي پارسيان شـمرده   ترين شهرِ بنيان   دوردست
به گفتـة اسـترابون، آنگـاه كـه اسـكندر در نزديكـي رود       ). Strabon, 1966: XI, 11: 4(شد  مي

شهر را چنان ويران كـرد كـه بـا خـاك يكـسان              برد، چندين    سر مي ه  ب) سيحون (2»ياكسارتس«
به گزارش آريان، شهر كه داراي ). Strabon, Ibid( شهر كوروپوليس نيز از آن شمار بود ؛شدند

 به سختي در برابر مقدونيان پايداري       ،بارويي بلند بود و بهترين جنگاوران آن سرزمين را داشت         
هاي خـود را بـه        از جنگجويانش، دروازه   تن   هزار  هشت اما سرانجام و پس از كشته شدن         ،كرد

 گفتـه اسـت   باره   روفوس نيز در اين     كورتيوس). 160-159: 1388آريان،  (روي اسكندر گشود    
                                                 

1. Cyropolis 
2. Jaxartes 
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را بيش از هر كـس ديگـري كـورش را    زي ؛خواست شهر كوروپوليس را ويران كند      اسكندر نمي 
 ـ گفت كارهاي بزرگ و جاودانـه   وي مي .داشت  گرامي مي   1سـميراميس  دسـت كـورش و   هاي ب

 بر آن شد تا آن را نيـز همچـون           ، چون پايداري شهر را در برابر خود ديد        و ا .انجام گرفته است  
بـيش همـين را   و استرابون نيز كم). Quintus Curtius, 1976: VII, 6: 16(ديگر شهرها بگشايد 

 ـ    ؛هرچند مردم اين شهر به كورش دلبستگي داشتند       «: كرده است ارائه  گزارش   ار  چون چنـدين ب
گويا ). Strabon, 1966: XI, 11: 4(»  اسكندر آن را با خاك يكسان كرد،دست به شورش زدند

بگويند از آنجا كه اسكندر به كورش بزرگ احتـرام            ند  ستخوا  روفوس و استرابون مي     كورتيوس
اي به نابودي مردم شهر كوروپوليس نداشته و چون مردم در برابـرش                چندان علاقه  ،گذاشت  مي

 توجيـه اعمـال     درصـدد پيداست كه اينان    . بود ناگزير از كشتار آنان شده       ،ند بود  گي كرده ايستاد
 خـود در آغـاز گفتـه    بودويژه استرابون كه گويي فراموش كرده      به اند؛ بر آمده  اسكندر   ددمنشانة
چندين شهر را چنان ويران كرد كه با خاك « بلكه ،اسكندر در اين ناحيه نه تنها اين شهربود كه 

دانيم كه شمار اين شـهرها هفـت بـوده و     از گزارش آريان مي). Strabon, Ibid(» يكسان شدند
كه همة مردان شـهر را        چنان بود؛اسكندر تك تك آنها را به سختي و با خشونت بسيار گشوده             

:  كههدف اسكندر اين بود). 158: 1388آريان، (ند  بود برده كشته و زنان و كودكان را به بردگي 
پيداسـت بـراي اسـكندر      ). 158: 1388آريـان،   (» ي يك تن از اهالي جان سالم به در نبـرد          حت«

گمان پيامد نابودي    بي. تفاوتي ميان كوروپوليس و ديگر شهرهاي آن نواحي وجود نداشته است          
كه آريان  آنويژه   هب؛  استبوده  گذار آن    عام مردمانش، محو خاطرة بنيان     شهر كورش بزرگ و قتل    

اي به نـام خـود بنيـان نهـد       در آنجا شهر تازهه بود آن شددرنگ خواهان بي اسكندر كردهكيد  أت
 ). جا آريان، همان(

ويـژه پـس از مـرگ داريـوش سـوم و اعـدام                اسكندر در شرق، بـه     كارنامةرسد    مينظر  ه  ب
يافـت، نـشان از آن دارد كـه او            هاي قدرت خود را استوار مـي       بسوس، يعني زماني كه وي پايه     

خود در جايگاه جانشين كورش بزرگ و در نتيجه در حد و انـدازة يـك                 نيازي به معرفي  ديگر  
 ـ     كوشيد گويا اسكندر در آن هنگام بيشتر مي      . ديده است  شاه هخامنشي نمي   ويـژه   هبـه همگـان ب

گشاي تاريخ است، حتي اگر بـه        ايرانيان نشان دهد كه او فراتر از كورش بزرگ و برترين جهان           
 فـاتح    كـه  دهـد  را گزارشي ديگر از مورخـان اسـكندر نـشان مـي           زيد؛  وش تمام  بهاي بدنامي او    
خـود را برتـر و پيروزمنـدتر از كـورش          كوشيد  وار و به هر قيمتي مي      اي ديوانه   مقدوني به گونه  
 بـه   2»گدروسـيا «بنا بر همين گزارش، اسكندر خواستار آن شـد از راه بيابـان              . بزرگ نشان دهد  

                                                 
1. Semiramis 
2. Gedrosia 
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دانست راهي بسيار خشن و دشـوار      هرچند وي مي  . دباتراپي، دست يا   مركز آن س   1»پورا« ةمنطق
اي شنيده بود مبني بر اينكه پيش از اين ملكه سميراميس در راه  را در پيش دارد، اما چون افسانه      

انـد و هـر دو        و كورش بزرگ در راه گشودن هند، از آن راه گذر كرده           ! اش از مصر    نشيني  عقب
چشمي با آنان برخيـزد و بـا گذرانـدن سـپاه      اند، بر آن شد تا به هم    هبود ناكام   در اين كار تقريباً   

پيروزمندش از بيابان گدروسيا، بر آنان پيشي بگيرد و از ايـن راه افتخـاري بـزرگ بـراي خـود                  
بر نيمي از  هرچند بهايش جان افزون). Strabon, 1966: XV, 1: 5؛ 262: 1388 آريان،(بيافريند 

. )Diodor Sicily,1968:XVII, 105: 3-8; Quintus Curtius,1976: IX, 10: 13(سپاهيانش بود 
 4و ديـونيزوس   3 آشيل 2،اند كه اسكندر همواره از قهرمانان دنياي يوناني همچون، هراكلس          گفته

رسد وي در اينجا     نظر نمي ه   اما ب  ،)341: 1387؛ باديان،   116: 1388آريان،  (كرده است     تقليد مي 
اند، قهرمانان جهان شرق را الگوي خود قـرار داده باشـد             هشگران پنداشته گونه كه برخي پژو    آن
دشمني به گـذر از بيابـان گدروسـيا تـشويق           به علت   و يا اينكه كسي او را       ) 27: 1387كوك،  (

كوشيد در چشم    رسد اسكندر در اينجا مي     نظر مي ه  برعكس، ب ). 341: 1387باديان،  (كرده باشد   
گفتند پيشتر ملكه سميراميس و كـورش        كه مي -العاده   م كاري خارق  مردمان دنياي شرق، با انجا    

 برتري خود نسبت به آنـان را        -اند به خوبي از عهدة آن برآيند       نتوانسته) قهرمانان شرقي (بزرگ  
  .ها به اثبات رساند براي مردمان اين سرزمين

  
 بازگشت به پاسارگاد

ــشي  ــان لشكركـ ــس از پايـ ــكندر پـ ــار  اسـ ــد راه پاسـ ــت اش، از هنـ ــيش گرفـ   گاد را در پـ
  ؛ 269-267 ،135: 1388آريـان   (اين دومـين ديـدار او از پاسـارگاد بـود            ). 267: 1388آريان،  (

Strabon, 1966: XV, 3: 7 .(ـ   مي  رسـد   مـي نظـر  ه دانيم كه شاهان هخامنشي بنا بر آيينـي كـه ب
از زنـان   توسط كورش بزرگ بنيان نهاده شده بود، به هنگـام ورود بـه پاسـارگاد بـه هـر يـك                      

بـار در كنـشي       اسكندر ايـن  ). 203: 1390كتزياس،  (دادند   پاسارگادي يك سكة زرين هديه مي     
جـويي   پيشين خود براي برتـري     اعمالدر راستاي    هخامنشي و البته  فراتر از همة شاهان بزرگ      

گذار شاهنشاهي هخامنشيان، به هر يك از زنان پاسارگاد دو سـكة زريـن              نسبت به خاطرة بنيان   
  ). Plutarch, 1975a: LXIX: 1-2؛109: 1379هينتس، (يه داد هد

 اسـكندر در پاسـارگاد آهنـگ ديـدار           هنگامي كه  داده است جاست كه آريان گزارش      همين
                                                 

1. pura 
2. Heracles 
3. Akhilleus  
4. Dionysus 
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متوجه گشت جز چهارپايه و تابوت همه چيـز غـارت           « داشتدر سر   آرامگاه كورش بزرگ را     
د، دزدان سرپوش تابوت را شكسته       جسد از تخريب مصون نمانده بو      ةشده است، حتي باقيماند   

تـر سـاختن تـابوت و دزديـدن آن      و جسد را بيرون افكنده بودند؛ حتي در تلاش بـراي سـبك          
 تـابوت را رهـا      ، اما در اين كـار تـوفيقي نيافتـه         ،از آن را شكسته و يا خرد كرده بودند        قطعاتي  

حرمتـي او را سـخت       ايـن بـي    «:افـزوده اسـت    وي   .)268: 1388آريان،  (» ساخته و رفته بودند   
 هرچند به انـدوه     ؛را گزارش كرده  خبر  استرابون نيز همين    ). جا آريان، همان (» اندوهناك ساخت 

ــان  ). Strabon, 1966: XV, 3: 7 (نكــرده اســتاي  اشــاره اســكندر ــه از زب ــان در ادام آري
كـه اسـكندر بـه او فرمـان داد آرامگـاه كـورش بـزرگ را                 داده اسـت    آريستوبولوس گـزارش    

اي از گـچ   چـين و لايـه   گونه كه پيش از غارتش بود بازسازي كنـد، درب آن را بـا سـنگ         همان
ار آرامگاه را زسپس اسكندر مغان خدمتگ). 269: 1388آريان، (بپوشاند و بر آن مهر شاهي بزند      

 و چون چيزي از آنان دسـتگيرش نـشد، فرمـان بـه     كردبراي پي بردن به نام غارتگران شكنجه       
آنگـاه بـراي نـشان دادن اقتـدار خـويش و صـداقتش در               ). 269: 1388آريـان،   (د  داشان   آزادي
هـا،    رئـيس پاسـارگادي    1»اُركـسينس  «رزم پيشين آريوبرزن   دوستي، فرمانده پارسي و هم     كورش

درازي به مـزار     كه از بزرگان پارس و از تخمة كورش بزرگ بود، به جرم دست            را  فردي بيگناه   
هرچنـد او بـه   . )Quintus Curtius, 1976: IV, 12: 8 and X, 1: 1-2 (كردنياي بزرگش اعدام 
اي ديگر گـزارش داده    اما پلوتارك در اين باره به گونه،)267: 1388آريان، (اسكندر وفادار بود    

 غـارت  2»پوليماخوس« آرامگاه كورش بزرگ را مردي از مقدونيان به نام  كرده است كه  كيد  أو ت 
 امـا اسـكندر بـه       ،شـد   مقدونيان فردي نامدار و گرامي شمرده مـي       كرده بود و با اينكه وي ميان        

 ).Plutarch,1975a: LXIX, 1-2(سزاي اين كردارش فرمان به مرگش داد 

روي كه دوستدار كـورش بـزرگ بـوده و آرامگـاه او را چنـين                  آيا به راستي اسكندر از آن     
ويژه پـس از مـرگ         اين و به   ه بود؟ يا اينكه چون وي خود را پيش از         د اندوهگين ش  ،ديد  ويران  

بر همگان آشكار شده بـود      ، اما   داريوش سوم، جانشين راستين شاهان هخامنشي نشان داده بود        
گـذار فرهمنـد ايـن        كه همانا نگهباني بايسته از آرامگاه بنيان      -اش   كه وي در انجام خويشكاري    

  نمود؟  آشفته ميگونه   اين،كوتاهي كرده است -)Strabon, 1966: XV, 3: 8(د ودودمان ب
  

 گيري   نتيجه

هايي كه مورخانش او را با خاطرة كورش بـزرگ           با نگاه به كارنامة اسكندر مقدوني در گزارش       
                                                 

1. Orxines 
2. Polymachus 
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شود كه فاتح مقـدوني پـيش و پـس از مـرگ داريـوش سـوم                  اند، آشكار مي   در پيوند قرار داده   
. منشيان داشـته اسـت   گذار شاهنشاهي هخا    دوگانه با خاطرة كورش بزرگ بنيان      برخوردي كاملاً 

كوشـيد در    وي تا پيش از مرگ داريوش سوم، به هنگام گشودن بابل و آنگاه در پاسـارگاد مـي                 
چشم ايرانيان خود را در جايگاه شاه مشروع هخامنشي و پيرو راهـي نـشان دهـد كـه كـورش                    

نـشي را    شماري از بزرگان هخام    كهداد   اين حركت به او اين امكان را مي       . بزرگ بنيان نهاده بود   
 امـا  ، به داريوش سوم تا اندازة زيـادي پيـشگيري كنـد     هان آ به گرد خود جمع كند و از گرويدن       

پس از مرگ داريوش سوم و آنگاه كه او ديگر پروايي از چيرگي خود بر ايرانيـان نداشـت، بـه                     
ترين مرزهاي   اسكندر كه حتي در دوردست    . اي ديگر با خاطرة كورش بزرگ برخورد كرد        گونه
گـذاري فرهمنـد و      اي زنـده در نـزد ايرانيـان از بنيـان           شاهي هخامنـشيان نيـز بـا خـاطره        شاهن
كوشيد از هر راهي، حتي اگر نياز باشد نيروي نظامي           رو شده بود، مي    ههمتا روب  گشايي بي  جهان

 به هر قيمتـي خـاطرة او را در        ،تر از كورش بزرگ    انگيز و كشتار مردمان و انجام اعمالي شگفت      
درخواسـت اجـراي رسـم    . ها مانـدگار كنـد   رنگ و ياد خود را در خاطرة نسل        نيان كم ذهن ايرا 

هـم بـه      پروسكينز در برابر خود، مثال شهر كوروپديا و نابودي آن، گذر از بيابان گدروسـيا آن               
قيمتــي گــزاف و بخــشيدن دو ســكة زر بــه زنــان ايرانــي در پاســارگاد، گــواه ايــن سياســت  

 .گذار شاهنشاهي هخامنشيان است  به خاطرة كورش بزرگ بنيانخواهانة اسكندر نسبت برتري
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 .نشر اختران: تهران

  .نشر فروزان روز: تهران، 2، 1ج ناهيد فروغان، ةترجم، امپراتوري هخامنشي ،)1392( _____

بنگاه ترجمـه و نـشر كتـاب     :  مهشيد نونهالي، تهران   ة ترجم ، سرگشاده به اسكندر   ةنام ،)1393( _____
 .پارسه

 .نشر ماهي: ، ترجمة ناهيد فروغان، تهرانداريوش در ساية اسكندر، )1396 (_____

 . انتشارات دانشگاه پهلوي:  شيراز،كورش بزرگ ،)1349( شاپور شهبازي، عليرضا

 .نشر مركز:  عباس مخبر، تهرانة ترجم،خت كورش جهانگشاي ايرانيشنا، )1395( ضرغامي، رضا

ترجمة سيد محمد بـاقر موسـوي همـداني،         . ترجمة تفسير الميزان  ). 1382( طباطبايي، سيد محمدحسين  
 .دفتر انتشارات اسلامي: قم، 13ج

 .عهد عتيق

شـركت انتـشارات    : هـران نيا، ت    مسعود رجب  ةترجم،  تاريخ باستاني ايراني   ،)1388( فراي، ريچار نلسون  
 .علمي و فرهنگي

ترجمـه فريـدون    ،  لويد لولين جونز و جيمز رابـسون      ،  زمين هاي مشرق   داستان؛  پرسيكا ،)1390( كتزياس
  .تهران انتشارات: مجلسي، تهران

 . انتشارات ققنوس: فر، تهران  ترجمه مرتضي ثاقب،هخامنشيان ،)1379( كورت، آملي

: تهـران  ،پـنجم جلد   فر،  مرتضي ثاقب  ةترجم ،تاريخ هخامنشيان ،  »بابلاسكندر و    «،)1388( _______
 . انتشارات توس

تـاريخ ايـران دورة      ،»گـذاري امپراتـوري ايـران       ظهور هخامنـشيان و بنيـان      «،)1387( كوك، جان مانوئل  
فـر،    مرتـضي ثاقـب  ة، به سرپرستي ايليـا گرشـويچ، ترجم ـ      )از مجموعه تاريخ كمبريج   (هخامنشيان  

 . نتشارات جاميا: تهران

 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي:  رضا مشايخي، تهرانة ترجم،نامه كورش ،)1392( گزنفون

نـشر و   :  زير نظر ژاله آموزگار، تهـران      ، نازيلا خلخالي  ةترجم،  هاي هخامنشي  كتيبه ،)1389( لوكوك، پير 
 .پژوهش فرزان روز

ترجمه هوشنگ صـادقي،    ،  تا مهرداد اشكاني  تاريخ پارس از اسكندر مقدوني       ،)1388( ويسهوفر، ژوزف 
 .نشر و پژوهش فروزان روز: تهران

  . انتشارات اساطير: تهران، 2، 1جفر،   مرتضي ثاقبة، ترجمتاريخ هرودوت ،)1389(هرودوت 

 ة ترجمــ،)هــا تــاريخ فرهنــگ ايــران در دورة هخامنــشي(داريــوش و پارســها ). 1379( هينــتس، والتــر
 . انتشارات اميركبير: نعبدالرحمان صدريه، تهرا
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Abstract 
Historians of Alexander the Macedonian have reported that while conquering the 
Iranian lands, the Macedonian conqueror revered the memory of Cyrus the Great, 
the founder of the Achaemenid Empire. The point that the destroyer of the 
Achaemenid Empire was a devotee of the founder of that Empire is something 
worthy of consideration. However, earlier some historians have pointed out that 
during his battles, the Macedonian conqueror was trying to show his eligibility to 
succeed the Achaemenid kings. The problem is, to what extent does the examination 
of the available records of Alexander the Macedonian in dealing with the memory of 
the founder of the Achaemenid Empire allow us to certify the view claimed by his 
historians? Was Alexander actually a devotee of Cyrus the Great? Using classical 
sources and focusing on the reports that link the Macedonian conqueror to the 
memory of Cyrus the Great, the Author of the following article has shown that the 
Macedonian conqueror due to his Greek upbringing, extensive knowledge he had 
about the structures of power and legitimacy of the Achaemenid kings and his 
political position before and after the death of Darius III, had a dual and in fact 
political approach to the memory of the founder of the Achaemenid Empire, Cyrus 
the Great. 
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